
  

  1زبان انگليسي 

  تر باشي.  كردم مسن سال داري. تصور مي 40 كنم كه تو فقط ن تعجب ميـ م» 4«گزينه  -1

نادرست هستند. صفات عالي براي مقايسـه در  » 3«و » 2«هاي  روند بنابراين گزينه كار مي هميشه قبل از اسم به eldestو  elderتوضيح: صفات 
 olderبنابراين صـفت تفضـيلي   » تر فرضيسن واقعي و سن بالا«شوند. در اينجا مقايسه بين دو چيز است  عضو استفاده مي 2يك گروه بيش از 

  (آسان)(معتمدي) (درس دوم ـ گرامر) صحيح است. 

  كني.  ـ هيچ چيز نگو؛ تو فقط اوضاع را بدتر مي» 3«گزينه  - 2

  نادرست است. » 4«حتماً بايد يك اسم بيايد، بنابراين گزينه  thanتوضيح: بعد از 

   make matters worseاوضاع را بدتر كردن 

  ) (درس دوم ـ گرامر) (متوسط)(معتمدي

  رسند، اما هنوز كثيف هستند.  هاي شما تميزتر از قبل به نظر مي ـ كفش» 1«گزينه  - 3

به لحاظ گرامري اشـكال دارد (صـفات دو بخشـي    » 4«نادرست هستند. گزينه » 3«و » 2«هاي  توضيح: با توجه به معني جمله داده شده گزينه
  ) (متوسط)(معتمدي) (درس دوم ـ گرامرگيرند).  يم erدر حالت تفضيلي  yمنتهي به 

  انجام دهد.  اي مقايسهدهد كه بين اين دو نوع اتومبيل  ـ گزارش به خواننده امكان مي» 1«گزينه  - 4

  ) تعريف، معني4  ) ملاحظه، توجه3  ) توصيف، شرح2  ) مقايسه 1

make a comparisonنكته: مقايسه كردن   compare 

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  فرش ايراني در جهان را داراست.  هاي مجموعهـ اين موزه يكي از بزرگترين » 4«گزينه  - 5

  ها ) مجموعه4  ها گيري ) شكل3  ها ) برنامه2  ها ) حفاظت1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  . اهدا كندباشد براي تحقيق پول ـ هدف او پيدا كردن شركتي است كه مايل » 2«گزينه  - 6

  ) مشاهده كردن4  ) انداختن، افتادن3  ) اهدا كردن2  ) حمل كردن1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  هم نيستند.  شبيهـ اگرچه اين دو فيلم عنوان يكساني دارند، به هيچ وجه » 3«گزينه  - 7

  ) واضح4  ) شبيه، همانند3  ) روزانه2  ) واقعي1

  (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)(معتمدي) 

  كند.  آورد بلكه احتمالاً در برابر حملات قلبي محافظت مي منظم نه تنها فشار خون را پايين مي ورزشـ » 1«گزينه  - 8

  ) مدار4  ) قدرت، قوا3  ) حركت، جنبش2  ) ورزش، تمرين1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  كلوزتست:

رونـد و   افتنـد، بـه سـمت زمـين مـي      ها از درختان مـي  كه وقتي سيب مشاهده كرديك اتفاق بود. روزي او  بزرگترين كشف نيوتن تنها حاصل
كه نيرويي كشـنده در داخـل    دريافت. از اين مشاهده، او متفاوت استكنند،  اي كه تا رسيدن به سطح زمين طي مي سرعتشان برحسب فاصله
ستارگان و سيارات منظومه شمسي را نيز با همين اصـل مـرتبط دانسـت.     حركتكشد. نيوتن  ها را به سمت پايين مي زمين وجود دارد كه سيب

   (معتمدي)

  ـ » 1«گزينه  - 9

  ) بيان كردن4  ) دريافت كردن3  ) دفاع كردن2  ) مشاهده كردن1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ » 3«گزينه  -10

  ن، افتادن) انداخت4  ) متفاوت بودن، فرق كردن3  ) افزودن2  ) تشكيل دادن، شكل گرفتن1

  (كلوزتست) (دشوار)

  ـ » 2«گزينه  - 11

  ) تعجب كردن4  ) دستور دادن3  ) دريافتن، يافتن2  ريزي كردن ) برنامه1

  (كلوزتست) (متوسط)

 ـ » 2«گزينه  -12

  ) سودمندي4  ) عظمت، بزرگي3  ) حركت، جنبش2  ) تاريكي1

 (كلوزتست) (متوسط)

  



  ترجمه متن: 

نمود. گاهي  ترين پايه تا بالاترين پايه تدريس مي او در آن مدرسه دروس شيمي و فيزيك را از پايينخانم ريچاردز معلمّ يك مدرسه مختلط بود. 
شـد مطالـب را بارهـا     قدر در يادگيري كنُد بودند كه خانم ريچاردز مجبور مي هاي جديد، فراگيري سريعي داشتند اما گاهي هم آن اوقات كلاس

دانـد؟   كسي مي آب چيست؟ چه«خواندند كه خانم ريچاردز ناگهان پرسيد:  ول چندين هفته شيمي ميآموزان كلاس ا تكرار كند. يك سال، دانش
به مدت چند ثانيه سكوت حاكم شد و خانم ريچاردز احساس نارضايتي نمود. سپس يكي از پسران دستش را بالا برد. خانم » دستش را بالا ببرد!

توانست جواب  آموزان ممتاز كلاس نبود، بنابراين خانم ريچاردز از اين كه او مي ديك جزو دانش »داني؟ ديك، تو مي«ريچاردز با خوشحالي گفت: 
آب، مايعي است كه رنگ ندارد مگر آن كـه دسـتتان را بـا آن بشـوييد. آنوقـت سـياه       «سؤال را بدهد، خشنود گرديد. ديك چنين پاسخ داد: 

  (معتمدي)» شود. مي

  آن را تكرار كند.شد  توانستند درس را بفهمند، آموزگار مجبور مي ان نميآموز ـ هنگامي كه دانش» 2«گزينه  -13

  ) آرام سخن بگويد4  ) آن را تغيير دهد3  ) آن را آسان كند1

  (درك مطلب) (متوسط)

 ـ در ابتدا وقتي كه معلمّ سؤال پرسيد، چه اتّفاقي افتاد؟» 4«گزينه  -14

  ) پاسخي دركار نبود. 4  كردند. ) آنان گوش مي3  گفت.) آموزگار چيزي ن2  ها آن را تكرار كردند.  ) بچه1

  (درك مطلب) (متوسط)

 ـ براي چه آن پسر دستش را بلند كرد؟» 2«گزينه  - 15

  خواهد پاسخ دهد.   ) نشان داد كه مي2    خواست دستش را بشويد. ) مي1

  ) دستش را بالا برد تا آن را نشان دهد.4    ) ايستاد تا سؤالي بپرسد.3

  توسط)(درك مطلب) (م


